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 چکیده
از او در متون  یاست که نام يیها تي، از جمله شخصشاهنامهپهلوان  نيکاوة آهنگر به عنوان اول
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 مقدمه

فردوسی، کاوة آهنگر است که پس از دريدن  شاهنامة نخستين چهرة پهلوانی در

شود و او چرمی که  ردش انجمن میمحضرِ عدالتِ دروغينِ ضحاک، بازارگاه بر گِ

کند و عَلَم  پوشاند بر سر نيزه می خود را به هنگام آهنگری می بدان، پشتِ پای

در متون  (62ـ69 :1، ج1966)فردوسی شتابد.  افرازد و به ياریِ فريدون می قيام برمی

رسد  و حتی متونِ دينیِ پهلوی نامی از کاوه نيست و به نظر می اوستايی، ودايی

 ( 211: 1995)ر.ک. صفا ای ساختگی و نو باشد.  استان قيام کاوه، افسانهد

فردوسی نامی از کاوه برده شده و  شاهنامةنخستين بار در تواريخ دورة اسلامی و 

است، از  ها نامه خوتایاز آنجا که سرچشمة مهم اطلاعات اين کتب، روايات 

وه در آن ذکر شده، ترين اثری که نام کا رسد قديمی روی به نظر می اين

است، اما اکنون اثری از آن در دست نيست. با توجّه به اينکه ظاهراً « نامه خدای»

، روايات تاريخی بوده است تا روايات دينی، شايد دليل نامه خدایمندرجات 

: 1924)شهمردان نيامدن نام و داستان کاوه در متون دينی پهلوی، همين امر باشد. 

522) 
های عيّاری که از  داند؛ يعنی داستان اوه را نوعی داستان سمکی میبهار، داستان ک

دورة اشکانی به بعد پديد آمده است. در حقيقت، شخصيت کاوه، در بازار بودن 

او، ساختن درفش از پيشبند چرمیِ خود، در پیِ پادشاه عادل گشتن برای ساقط 

عيّاری است که وارد  های ماية داستان نمودن ظلم و ستم و ... همگی دقيقاً درون

( 421ـ219 :1954)شده است.   حماسه شده و رویِ آن، يک روکش حماسی کشيده

سن نيز اصالتی برای شخصيت کاوه قائل نيست و ايجاد آن را صرفاً ناشی  کريستن

 در« کَوی»داند. او بر اين باور است که واژة  تفاهم و لغزش زبانی می از يک سوء

، در پهلوی «کَويان»به کار رفته است و بعدها « شاهزاده»جديد به معنای  اوستای

تبديل شده، و از آنجا که در دورة ساسانی « کيان»ساسانی و فارسی نو به واژة 
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، مفهوم «کاويان»و « کَويان»به کار رفته است و شکل « کيان»فقط شکل عاميانة 

به منسوب  روی، درفش کاويان که به معنایِ درفش شاهانه است، نبوده، از اين

« کاوه»و بعدتر به « کاوگ»پهلوی به « ak»شده که با پسوند « کاو»شخصی به نام 

 ها خداينامهتبديل شده است. پس بنا بر اين لغزش زبانی، شخصی به نام کاوه به 

و کتب تاريخی راه يافته و برای انتساب درفش کاويان  شاهنامهو بعدتر به 

 (55ـ92: 1954سن  )کريستنی ساخته شده است. )درفش شاهانه( به او، داستانی جعل

دانند،  برخلاف نظر پژوهشگرانی که داستان و شخصيت کاوه را ساختگی و نو می

 ، شخصيتی خدايی است که پس از پشتاند که اين چهره برخی نيز بر اين عقيده

ها  های مختلف، به آهنگری ساده نزول کرده است، اما ويژگی سر نهادن دگرگونی

گونه دارد. يکی از اين پژوهشگران با توجّه به پيشة  الی بزرگانه و خدایو اعم

« آتش ايزد»وی با ضحاک، او را پيکر دگرگون شدة   روياروی آهنگری کاوه و

)موسوی و ديگران خيزد؛  دهاکِ سه پوزه به نبرد برمی با اژی اوستاداند که در  می

و گيتيکِ ايزدِ صنعتگر ودايی،  پژوهشگری ديگر، کاوه را چهرة زمينی (125: 1955

کند که مهمترين کار او ساختنِ وجَره )گرز( برای اِندره است؛  قلمداد می« توشتر»

سازد.  گونه که کاوه، طبق روايات شفاهی، گرزی گاو سر برای فريدون می همان
 (14ـ54: 1955)دريايی 

ی، فردی به تاريخی دورة اسلامديگر و چه در کتب  شاهنامهکاوة آهنگر چه در 

به جان را  مده از ظلمِ ضحاک است که بر خلاف ديگر مردم ايران، بيمستوه آ

 مبدلای پهلوانی  ايستد و به چهره ماردوش می نهد و در برابر ضحاک کناری می

و طومارهای  شاهنامهايرانی در برخی روايات عاميانة  شود. اما از اين پهلوان می

 و ديگر متون شاهنامهشود که در  گذاشته میای ديگر به نمايش  نقّالی، چهره

ای  سابقه است و آن، چهرة اولياءاللّهی و عرفانی است؛ چهره تاريخی اسلامی بی
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و  که ظاهراً برگرفته از اعمال و سيرة زندگی برخی از عرفا، اولياءالله، پيامبران

 ايرانی است. مند حتی شاهان و پهلوانان فره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های  های نقالی، بسياری از شخصيت های حماسی به روايت ذر از داستاندر گ

، رفتار، شوند و تحت تأثير عادات پهلوانی و حماسی، دچار دگرديسی می

ای نو از خود به نمايش  مردم آن دوره، چهره بينی، و حتیّ مذهب جهان

ز او در ای که ا گذارند. کاوة آهنگر نيز از اين قاعده مثتثنی نيست و چهره می

و  شاهنامهبينيم، بسيار متفاوت از چهرة او در  می شاهنامهروايات نقالی و عاميانة 

، کند راهم میبعد از اسلام است. آنچه که ضرورت اين پژوهش را ف متون تاريخی

اولياءاللّهی کاوة آهنگر در طومارهای نقالی و روايات  بررسی ابعاد شخصيت

متون متقدّم و کهن وجود ندارد ـ و تأثيرپذيری  ای از آن در عاميانه ـ که سابقه

گيری شخصيت  های دينی و عرفانی، در شکل نقالان و مردم عوام از داستان

 اولياءاللّهی اوست.

 

 پژوهش سؤال و روش 

يگاه کاوة آهنگر در متون اين پژوهش به روش توصيفی ـ تحليلی در ابتدا به جا
چهرة او از  س از آن، به تحليل دگرديسیکند و پ اره میپس از اسلام اش پهلوانی

پردازد و در اين  می یپيشه و شبهِ اولياءاللهّ يک پهلوان مردمی به فردی عارف
متون عرفانی و دينی نشان ها را از  گونه داستان پذيری سازندگان اين راستا، تأثير

 :های زير است در پی پاسخ به پرسش حاضر پژوهشدهد. همچنين  می
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و متون تاريخی با روايات عاميانه و  شاهنامهی بين چهرة کاوه در ـ چه تفاوت1
 وجود دارد؟ شاهنامهنقالی 

از چه  شاهنامههای عرفانیِ شخصيت کاوه در روايات عاميانه و نقالی  ـ ريشه5
 منابعی سرچشمه گرفته است؟

 

 پژوهشپیشینة 

کاوة آهنگر و سن با عنوان  مهمترين تحقيق دربارة کاوة آهنگر از آرتور کريستن
که پيرامون ظهور کاوه و چگونگی ساخت درفش کاويانی  (1954) درفش کاويان

توان به  در متون حماسی و تاريخی است. از ديگر تحقيقات مهم در اين زمينه می
« کاوة آهنگر، صنعتگر هندی و ايرانی؟» (، با عنوان1955)مقاله موسوی و خسروی 

« کاوه، آهنگری فرو دست يا خدايی فرود آمده» ، با عنوان(1959) و مقالة دريايی
اشاره کرد که در هر دو پژوهش، سعی شده است شخصيت کاوة آهنگر را 

ريگی از خدايانِ ايرانی يا هندی معرفّی کنند.  جعفری دهقی و پوراحمد  مرده
به منشاءِ پيدايش گرز گاوسر « گرز گاوسر فريدون و منشأ آن»(، در مقالة 1999)

(، 1999پردازد. ششتمدی و استاجی ) نقشی که کاوه در اين امر دارد می فريدون و
به بررسی « آهنگر ۀ نقد ساختاری روايت در داستان کاو»ای با عنوان  نيز در مقاله

شناسانی چون  ساختار روايت داستان کاوه و ضحاک، بر اساس توصيف روايت
 اند. تودوروف پرداخته

رة کاوه در يکی از طومارهای نقّالی با عنوان تنها پژوهشی که به بررسی چه   
کاوة آهنگر به روايت »م (، با نا1911ای از دوستخواه ) پرداخته، مقاله نامه زريری
 داستان زندگی کاوه از طومار نقّالی است؛ بخشی از اين مقاله به نقل «نقّالان

ومار اختصاص داده شده و بخشی ديگر به مقايسة اين شخصيت در ط نامه زريری
پرداخته است. با توجه به اينکه هيچ يک از  شاهنامهمرشد زريری با روايت 

های پيشين، به موضوع چهرة عرفانی و اولياءاللهّی کاوة آهنگر در متون  پژوهش
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توان گفت مقالة حاضر، برای  اند، بنابراين می نپرداخته شاهنامهعاميانه و نقالی 
  پردازد.  نخستين بار به اين موضوع می

 

 بحث و بررسی

، چهره و لشکر طومار هفتو  طومار سياهپوشمتقدّمی چون  در طومارهای نقّالی
فردوسی و برخی  شاهنامةشخصيت کاوة آهنگر، کم و بيش شبيه به چهرة او در 

 متون تاريخی است، ولی در روايات و طومارهای نقّالی متأخّر مانند: طومار
که  شاهنامهو برخی روايات مردمی  سيّد مصطفی سعيدی ، طومارنامه مشکين

در  هايی از اعمال و رفتار اولياءاللّه انجوی شيرازی گردآوری کرده است، جلوه
مرشد عباس زريری به اوج  شود و اين جلوه، در طومار شخصيت کاوه ظاهر می

ـ  خصوص روايت مرشد زريریه ها ـ ب رسد. در حقيقت، در اين روايت خود می
الله پيشه و شبيه به اولياء پهلوانی ملیّ، بلکه به عنوان فردی عارفکاوه نه به عنوان 

مند  داستان، از نيروی مافوق بشری و الهی بهره جای شود که در جای معرفی می
رسد  است و در پايان، حتیّ مرگش نيز به اختيار خود است. به نظر می

 مند اءاللّهی و فرهساخت و پرداخت چهرة اوليسرايان و نقّالان متأخّر، در  داستان
هايی دربارة برخی اعمال و کرامات متصوفه و  کاوه، نخست تحت تأثير داستان

اند و پس از آن، از  اولياءالله که در کتب عرفانی و دينی ذکر شده است، بوده
اساطيری و حماسی ايرانی تأثير  مند بوط به شاهان و پهلوانان فرهمر برخی روايات

 اند. پذيرفته

 

 رسیدن به مقام اولیاءاللّهیکاوه و 

کاوه و فرزندانش از پاکدامنی و »در طومار مرشد زريری دربارة کاوه آمده است: 
رفتند و هرگز  پرهيزگاری و مردانگی چنان بودند که از اولياءالله به شمار می
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بنا بر  (156: 1996 شاهنامة نقّالان)« پيرامون دروغ گفتن و کارهای زشت نگشتند.
مندی از  ، اين که کاوه موفق به رسيدن به مقام تسليم و رضا و بهرهالاننقّروايات 

آتش شهوتش در برابر زنی  اهری و باطنی شد، سبب، فرونشاندنهر گونه علوم ظ
جوان  گر، مردی دولتمند بود که عاشق زنگويند کاوة آهن (595)همان: پناه بود.  بی

 داد تا اينکه قحطی به دلش نمی دلکرد، زن،  اش شده بود، اما هر چه می همسايه
سختی شد و در آن سال، کاوه اما گندم زيادی انبار کرده بود که به مردم 

فرزندانش پريشان  زن که از فقر و تنگدستی و گرسنگیفروخت. روزی آن  می
بود به نزد کاوه آمد و از او درخواست گندم کرد و کاوه در عوضِ همبستری و 

ای نداشت، پذيرفت؛ البته به  کمک کند. زن که چارهمضاجعت، قبول کرد به او 
شرطی که به جايی روند که غير از او و کاوه، احدی نباشد. هنگامی که هر دو در 
اتاقی خلوت برهنه شدند، زن با دست محکم بر سينة کاوه زد و گفت: مگر قول 

کرد و ندادی مرا جايی بياوری که کسی غير از من و تو آنجا نباشند؟ کاوه تعجب 
گفت: مگر کسی غير از من و تو اينجاست؟! زن به بالا نگاه کرد و گفت: تو 

شوی با زنی شوهردار  بينی، ولی خدا بالای سر ما ايستاده. چطور راضی می نمی
که از ناچاری به تو پناه آورده نزديک شوی؟ کاوه تا اين حرف را شنيد عرق 

ند شو که بعد از اين تو سردی بر تنش نشست و بلند شد و به زن گفت: بل
آورم. زن  ات می خواهر من هستی و از اين به بعد هر چه گندم بخواهی به خانه

که مردانگی و گذشت کاوه را ديد به او گفت: برو که خداوند آتش هر دو دنيا را 
بر تو حرام کند. کاوه که فردا به دکّان رفت و دست به طرف کورة آتش دراز 

گداخته را از کوره  تواند با دست، آهن دارد و میرت نکرد، ديد آتش حرا
)انجوی شيرازی به نقل از درآورد، و بدين طريق موفق به کسب مقام عالی گرديد. 

 شاهنامة نقّالان؛  911ـ919: 1969مراد عبدلی از ملاير و محمد اسماعيل حيدری از اراک 
1996 :595) 

آهنگری  اصل، شرح کرامتال کاوة آهنگر آمده، در اين داستان که در شرح ح
که از جمله  انوار المجالسو  کشکولبغدادی است که از زبان حسن بصری، در 
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پردازان و  کتب مورد علاقة وعّاظِ اهل منبر بوده، نقل شده است و ظاهراً قصه
ی کاوه در هم نقّالان متأخّر با توجّه به پيشة آهنگری کاوه، آن داستان را با زندگ

نقل است که  بصری حسنآهنگر بغدادی بدين شرح است: از  اناند. داست آميخته
نهاد و دستش  گفت در بغداد آهنگری را ديدم که آهن تافتة سرخ را به دست می

سالی، زنی  سوخت. پرسيدم از او که اين چه حالست؟ گفت: در قحط نمی
صاحب جمال به نزد من آمد و گفت: مرا طعام ده که کودکان خردسال يتيم دارم. 

دهم تا با من يار نشوی و کام مرا حاصل نکنی. پس از اينکه سه بار  گفتم: نمی
نزد من آمد و همان پاسخ را دادم، روز سيم گريست و گفت: تن در دادم به شرط 
اينکه کسی ما را نبيند و بر راز ما مطلع نگردد. پس خانه خلوت کردم و وی را 

دی؟ گفتم کسی نيست. گفت: پيش خود بردم. او گفت چرا خانه را خلوت نکر
به غير از ما، پنج نفر حاضرند؛ يکی ذات پاک مقدسّ الهی که بر ما مناظره 

نمايد و دو فرشته که موکّل توأند و دو فرشته که موکّل منند.  سخن زن در  می
من اثر کرد و دست از او برداشتم و او را خواهر خود خواندم و طعام دادم. آن 

که اين مرد، آتش شهوت  کرد و گفت: بار خدايا! همچنانزن سر به سوی آسمان 
خود را بر من سرد گردانيد، تو آتش دنيا و آخرت را بر وی سرد گردان! حال، 

)شهرانی بينی، به برکت دعای آن زن، نيک آتش بر من سرد است.  همچنان که می

 (911تا:  بی ،اردستانی

 

 دانیالطیر منطق

آل و عصر طلايی شروع  ، جهان از يک نقطة ايدهدر اساطيرِ بيشتر اقوام و ملل
شده است که آن هنگام، حداقل فاصلة زمانی را با خلقت انسان به دست خدايان 

در اين دوران که به عصر طلايی يا پرديسی  (514: 1959)رضايی داشته است. 
ها در حدّ کمال است: قدشان بسيار بلند،  )بهشتی( معروف است، همه چيزِ انسان

شان در حد کمال، عمرشان جاودانه، زندگيشان در صلح و آشتی، دارای عقل
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ها اين خاستگاهِ  ؛ ولی در همة اين اساطير، انسان ها و ... قدرت پرواز در آسمان
اين دنيا اسير  دهند و در رنج و سختی از دست می سعادت و لذّت را بر اثر هبوط

ر تمام جوامعی که به اسطورة د (69 :1965؛ همو 21ـ111: 1959الياده  .ک.)رشوند.  می
ند تا با تزکيه هست ها در تلاش نخستين و عصر پرديسی اعتقاد دارند، انسان بهشت

و پايبندی به دستورات دينی و اخلاقی، يادِ زندگی در عصر طلايی و پرديسی را 
های بشرِ آن دوران را بازيابند. در جوامع ابتدايی،  زنده کنند و بخشی از توانايی

ها است و در اديان الهی، پيامبران، اولياءالله و  اين وظيفه، بيشتر بر عهدة شمن
 عرفا قادر به چنين کاری هستند.
ها با  زندگی در عصر پرديسی، دوستی انسان يکی از امتيازات ويژه و مهم

ها  جانوران و دانستن زبان آنان بود که البته بعد از هبوط، اين ويژگی نيز از انسان
انسان به اين جهان، يکی از  بعد از دوران هبوط (61: 1955 همو)د. سلب ش

ها  و برگزيدگان، سخن گفتن با  معجزات و کرامات پيامبران، اولياءالله، شمن
ها از آنجا که بر اين  حيوانات و دانستن زبان آنان بوده است. برای نمونه، شمن

ابراين به ستند، بنخدايان ه حيوانات، ظروف مردگان يا تجلياتباورند که 
و يا در نزد اديان  (114: 1955 همو)پردازند  ويژه پرندگان می يادگيری زبان آنان، به

در احاديث ( 16/)نملداند.  )ع(، زبان پرندگان را میسامی، حضرت سليمان نبی
زبان پرندگان و حيوانات توسط امامان و اهل بيت  ی فهمشيعی نيز بارها به تواناي

ما علمّهَُ ير کَالطَّ منطق ؛ از جمله: امام علی)ع( فرمود: عُلمّنااشاره شده است
يا در  (24: 5ج، 1919شهر آشوب )ابنفی البرّ و البحر؛  دابن داوود، و کلّ  سليمانُ

بوديم و با آن  (امام رضا)ع بن جعفر آمده: در باغ روايتی به نقل از سليمان
به زمين نشست و شروع کرد  گفتيم که گنجشکی آمد و جلو ما حضرت سخن می

به فرياد کشيدن، و زياد فرياد کشيد و مضطرب بود. حضرت به من فرمود: 
گويد؟ گفتم خدا و پيامبر و فرزند پيامبرِ او داناترند.  دانی اين گنجشک چه می می

های مرا بخورد؛ و اين چوب را بردار  گويد: ماری تصميم دارد که تخم فرمود می
 (491: 1991)قمی ن مار را بکش ... . و به آنجا برو و آ
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آنان  اولياءالله بارها به تفاهم زبانیکرامات مشايخ و  در کتب متصوفه نيز در شرح
 ،با حيوانات اشاره شده است؛ از جمله: سخن گفتن آهو و شير با ابراهيم ادهم

 ،سخن گفتن عتبه غلام با کبوتر (665: 1961قشيری ؛ 155 :1925هجويری  .ک.)ر
درس مولانا  ( و فهم معانی611)همان:  ،مرغ توسط ابومسلم ( فهم سخنجاان)هم

  (161: 1965)افلاکی توسط سگان بازاری. 
کاوه و مرغی بر لب ديوار که او را  از طومارهای نقّالی نيز به تفاهم زبانیدر يکی 

 کند، اشاره شده است:  می حضرت يوشعترغيب به رفتن نزد 
رخانة حدّادی مشغول کار بود که ناگاه صدايی شنيد که کاوه[ روزی در کا»...]

کاوه هر چه نظر کرد کسی را نديد و تا سه مرّت اين «. امير کاوه!»گويد:  يکی می
آواز را شنيد و بالاخره متحيّر گشته که اين صدا از کجاست؟ به علاوه، من امير 

را بر لب ديوار ديد نيستم! که باز آن آواز را اصغا نمود. چون نيک نظر کرد مرغی 
زنی؟  کند. کاوه پس از توجّه کامل به او گفت: تو مرا صدا می که به او اشاره می

گويی؟  خود خشيکد، پرسيد: چه می ب داد: بلی. کاوه از عبرت بر جایجوا
 (155: 1996 شاهنامة نقّالان« ).خواند الآن تو را می يوشعگفت: حضرت 

 

 درفش کاويان و نیروی قدسی

رفش کاويان، از کَوی )شاه( يا کاويّان است که به شکل صفت استعمال اسم د»
شده، يعنی شاهانه، شاهی، شاهنشاهی؛ و مقصود از درفش کاويان، بيرق شاهی 

گا »هر چند يکی از پژوهشگران بر اين باور است که  (219: 1999)صفا « .است
از آن  (112: 1951) يسناپهلوی که در « گاو درفشِ»يا همان  اوستايی« اُوش درفشِ

احتمالاً اثر پادشاهان »ولی اين درفش  ،درفش کاويان است ياد شده درست يادآور
اشکانی و تشريفات مناطق بومی آنان بوده که بعدها پادشاهان ساسانی از آن 

درفش کاويان که پرچم ملی ايرانيان به  (515: 1924)شهمردان « .اند پيروی نموده
: 1956بيرونی  .ک.)ر .خرس يا شير يا بزغاله بوده است آمده، از پوست شمار می

ر که ايرانيان برای پيروزی د (119ق: ه.1455؛ خوارزمی 215: 1914سی مقدّ؛ 995
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چون کابی ]کاوه[ پيروز گشت، مردم بدان » زدند: ها، فال نيک بدان می جنگ
ن که پرچم شگونِ خوش زدند و آن را گرامی داشتند و همی بر آن افزودند تا آ

« نزد شاهنشاهان ايران، بزرگترين پرچم گرديد و مردم از آن برکت همی يافتند.
  ( 51: 1،ج1959ر اثي )ابن

پس ]کاوه[ بمرد ... و آفريدون آن همه خواستة او ]بگذاشت و[ دست »
فال را، و به  لَم، و اندر خزينه بنهاد از بهربازداشت و هيچ چيز نستد مگر آن عَ

 ( 199: 1956)بلعمی « بوديش، آن بگشادی و ظفر يافتی.هر حربی بزرگ که 

 گونه بيان شده است که: فردوسی، نحوة ساختِ درفش کاويان اين شاهنامةدر 
 از آن چرم کاهنگران پشتِ پای
 همان کاوه آن بر سر نيزه کرد

 ن آن پوست بر نيزه بر ديد کَیچو
 ياراست آن را به ديبای رومب

 اهبزد بر سر خويش چون گرد م
 فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش

 

 بپوشند هنگامِ زخمِ درای 
 همانگه ز بازار برخاست گرد ...
 به نيکی يکی اختر افکند پَی
 ز گوهر برو پيکر و زرّ و بوم

 افکند شاه يکی فال فرّخ پی
 همی خواندش کاويانی درفش

 (69ـ11: 1، ج1966)                    

کاوه،  خود کاويان و چگونگیِ ساخت آن، ماننددرفش ولی در طومارهای نقّالی، 
ای قدسی دارد؛ بدين معنی که اين  الهی و غيب است و جنبه در پيوند با عالم

درفش، چرمی معمولی و ساده نيست بلکه به واسطة نقوش و اسمائی که بر آن 
های نقّالی آمده:  نيرويی جادويی است. در يکی از روايت نقش بسته شده، دارای

حضرت يوشع، که کاوه يکی از مريدان او بود، هنگام نزع روان، چرمی دباغی 
شده برای پيشدامنی به کاوه داد و گفت: برای پرچم کاويانی هم خوب است. 

دامنی بر خود بست ولی حالش  روزی هنگام کار، کاوه آن چرم را به عنوان پيش
ت به ظلمِ ضحاک در سابقه نسب واسطة آن تکّه چرم، خشمی بیه متغيّر شد و ب

نام که گويند « محروق»وی پديد آمد. از قضا، برابر دکّان کاوه، دکّان رنگرزی بود 
رفت. آن روز، محروق کاوه را به دکّان خود برد و او را بر  از اولياءالله به شمار می

 است را که بر روی رنگ درون« ر دورِ فريدوندو»رنگرزی آورد و جملة  خمُ سر
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م، بر چوبی های خُ ه بود به کاوه نشان داد. اين جمله، علاوه بر رنگخُم نقش بست
زد نيز نقش بسته شده بود. کاوه با ديدن اين صحنه  ها را به هم می که با آن، رنگ

محروق  ا بر چوب رنگرزیمحروق را با خود همراه ساخت و آن پيشدامنی ر
را بر  (41)غافر/ «عِبَادِلبِإ بَصِيرٌ للَّهَٱ إِنَّ للَّهِٱ إِلىَ رِیأفَُوِّضُ أمَ»رد و آية متصل ک

خويش جمع کرد و به رد ای را بر گ حاک قيام نمود و عدّهخود خواند و بر ض
عابد که فريدون  هومچين که فريدون در آنجا بود رفت. روزی  کوه فلک فرسای

نزد او پرورش يافته بود به کاوه گفت: آن پيشدامنی چرمی حضرت يوشع را که 
ای حاضر کن! کاوه چنان کرد. به کاوه فرمود: در وی نظر کن! چه  نموده پرچم

بينی؟ کاوه که تا آن روز توجّهی به اين موضوع نکرده بود ديد روی تمامت  می
 (191-196: 1996 شاهنامة نقّالان)آن، طلسمات و آيات و اسماءالله نقش بسته است. 

نيز اسماء اعظم بر عَلمَ کاويان  نقل شده لشکر هفتدر روايتی ديگر که در طومار 
، بلکه توسط سيمرغ عابد: حضرت يوشعنقش بسته شده است؛ منتهی نه توسط 

سيمرغ حکيم روی به کاوه کرد و گفت: پوسِ پيشبند خود را باز کن! کاوه پوس »
اعظم  بود، در هر کدام يک اسمهايی که در آن پوس  را باز کرد و پير، سوراخ

 (91: 1911 لشکر هفت)« .بنوشت
اما کاوه »... که متفاوت از روايت پيشين است آمده:  شاهنامهدر روايتی مردمی از 

کرد برداشت و روی آن برای فتح و  از ناراحتی، پوستينی را که موقع کار در بر می
و آن را مثل پرچم، سر چوبی کرد و در « نصر مِن الله و فتح قريب»ظفر نوشت: 
در چهارمين روايت از چگونگی  (9/51: 1969 )انجوی شيرازی« .دست گرفت

ساخت درفش کاويان که در طومار سعيدی نقل شده است، نه پيشبند چرمين 
کاوه پيشکش پيامبری پاک است که اسماء الله و طلسماتی را بر آن نوشته است، 

 قرآنای از  نه سيمرغ عابد اسماء الهی را بر آن نقش بسته، و نه پوستينی که به آيه
های آهنِ گداخته  ن گرديده است، بلکه در اين روايت، به واسطة پرش خردهمزيّ

شود که نيرويی  هايی بر پيشبند چرمی حک می در هنگام کار، نقوش و نوشته
های آهن  آورد: بر اثر پرش خرده نکردنی در دلِ کاوه پديد می عجيب و باور
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حروف ابجد معانيی هايی که به  گداخته بر پيشبند چرمی کاوه، نقوش و نوشته
گاه که  خاص داشت ايجاد شد که نيرويی عجيب در دلِ او پديد آورد. کاوه آن

دامنی چرمين خود را مانند پرچم، بالای چوبی کرد و به دست گرفت، هر  پيش
کس چشمش به آن پيشدامنی افتاد، جرأتی پيدا کرد و مانند شير غرّان در پیِ کاوه 

 (9/51: 1969انجوی شيرازی  ؛ ر.ک.51-51: 1999 طومار شاهنامه)کرد.  حرکت می
کاويان،  وط به چگونگی پيدايش و ساخت درفشنقّالی و عاميانة مرب در روايات

د بر هايی متبرّک و رازآلو يک نکته مشترک است و آن، وجود نقوش و نوشته
کاوه است که باعث شده کاوه و مردم به واسطة آن، خشمی  پيشبند چرمی
ها که در  ظلم ضحاک بگيرند و بر او بشورند. اين نقوش و نوشته زائدالوصف بر

، در روايت سيمرغ عابد، در روايت دوم توسط يوشع حضرتروايت اوّل توسط 
های آهن گداخته  و در چهارمين روايت، بر اثر پرش خرده کاوهسوم توسطِ خودِ 

اند؛ نيرويی که  ادهو جادويی د (1)«مانايی»اند، به درفش کاويان، نيرويی  ايجاد شده
شناس  پژوه و اسطوره ، دينالياده ميرچاظاهراً از عالم غيب به آن اعطا شده است. 

)قدرت « مانا»نامی، بر اين باور است که اشخاص و اشياء، از اين رو صاحبِ 
کنند؛ يا به  شوند که خود، آن را از بعضی موجودات برتر اخذ می جادويی( می

 (99: 1959)گردند.  مند می ی از قداست بهرهبيانی ديگر، به نحوی سرّ

 

 دانی اسم اعظم

در تاريخ اديان، اعتقاد بر اين است که سرشت حقيقی خدا و نيروی او، در نامش 

های  روی، دانستن نام از اين (92: 1991)کاسيرر نهفته شده و متمرکز گرديده است؛ 

های خداست،  ناماعظم )اسم اعظم(، که چکيدة همة  خداوند و به خصوص نام

تواند نيرويی شگرف و کارا به دانندة نام بدهد و قدرتی مافوق بشر به او  می

همين دليل است که در اساطير شايد به ( 55ـ91ق: ه.1996. فخر رازی ک.)ر .ببخشد
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مصر، ايزيس، در عوض درمان رَع، خدای خورشيد، اسم اعظم او را  دينی

دانستن  (59ـ91: 1952)ايونس فرمان يافت.  فراگرفت و بدان واسطه بر همة خدايان

ای  های مهين خداوند، در اساطير و اديان سامی نيز از جايگاه ويژه اسم اعظم و نام

ای که کلدانيان در پیِ نام مهين خداوند بودند و يهوديان  برخوردار است به گونه

ماوندی )دجستند تا به نيرويی شگرف دست يابند.  اين نام را می توراتنيز در 

اند که او به واسطة اسم اعظمی که بر  )ع( گفتهسليماندربارة حضرت  (599: 1955

؛ قندوزی 21: 1945 تفسير قرآن پاک .ک.)ر .راند انگشتريش داشت بر جنّيان فرمان می

)ع(، آصف برخيا نيز نام بزرگ وزير سليمانو در همان عهد، ( 24: 9، جتا حنفی، بی

و بدان واسطه، تخت ( 969: 9ج ،1959اثير  ؛ ابن295: 1956)بلعمی  دانست خدای را می

 بلقيس را در برابر سليمان حاضر کرد.

دانستن اسم اعظم خداوند، از اديان سامی به اسلام نيز راه يافت  اين سنتّ اهميت

ای که احاديث بسياری از قول ائمه و  و موضوع مهمی تلقیّ گرديد؛ به گونه

)ع( در اين امام صادقها، کلام  از جملة آنه؛ نقل شد بزرگان اسلام در اين زمينه

 زمينه است:
بود که « آصف»حرف است و تنها يک حرف از آن نزد  19اسم اعظم دارای »

زبان به آن گشود و در اثر آن، فاصلة ميان او و تخت بلقيس به زمين رفت و او 

 19سم از ا 15تخت را به دست گرفت و دوباره زمين به حالت اول برگشت ... 

حرف اسم اعظم نزد ماست. تنها يک حرف است که خداوند در علم غيب برای 

 ( 119: 14، ج1956)مجلسی « خود برگزيده است.

اندک از متون دينی به ادبيات عامة  دانی و قدرت شگرف آن، اندک اعظم اين اسمِ

فت و های حماسیِ غيراصيل و طومارهای نقّالی راه يا فارسی و از آن به منظومه

ها و انجام کارهای سترگ توسط پهلوانان حماسی به  گشايی ابزاری کارا در طلسم

: 1999 قبانامه زرّين؛ 915ـ919: 1956 نامه سام ؛516ـ515: 1951ر.ک. مادح ) (5)شمار آمد.

ها اسم  يکی از اين نمونه (155: 1996 شاهنامة نقّالان؛ 14: 1956 نامه مشکين؛ 951
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يک از  آن در طلسم ضحاک است، که در هيچ گر و استفاده ازدانیِ کاوة آهن اعظم

ای است  مايه بنهای پهلوانی و کتب تاريخیِ پيشين نيامده و ظاهراً  منظومه

 ستيزِ متونِ دينی و ادبيات عامّه:  برگزيدگان و قهرمانانِ اهريمن برگرفته از اعمال
های اعظم  را به اسمها  ]کاوه[ آمد در خلوت و چهار ميخ ترتيب داد و سر ميخ»

های اعظم  ها قرار داد و چهار لوح به اسم طلسم کرد. چهار زنجير و حلقه سر ميخ

ای درست کردند ... نيمه شب، کاوه  ترتيب داد؛ بعد دستورالعمل داد عرّاده

ضحاک را برداشته روی عرّاده گذاشت روانه شدند ... رسيدند به کوه دماوند. 

معی آمد بالای کوه به اسم اعظم چاهی را ترتيب کاوه ضحاک را برداشت با ج

داد؛ خودش رفت در چاه، دو ميخ را بر ته چاه کوبيد، سر زنجير را به بندِ پایِ 

ضحاک بست و دو ميخ را بر لب چاه کوبيد، سر زنجير را به دست ضحاک 

بست. ضحاک را در ميان چاه به چهار ميخ کشيد و چهار لوح را در چهار سمتِ 

ها دميده بود  بر آن های اعظم را کرد و بالا آمد. يک مشت گوگرد که اسم چاه دفن

 ( 15ـ19: 1956 نامه مشکين) «پاشيد در کوه به اطراف چاه و از کوه سرازير شد.

 

 سازی طلسم

طلسمات، عملی است که بدو »نويسد:  میاسرار قاسمی ملاحسين کاشفی در 

يه به منفعلة سافله تا فعلی غريب از شود کيفيت تمزيج قوای فاعلة عال دانسته می

سازی  در حقيقت، در جادوگری و علوم غريبه، طلسم (9: 1951)« .آن حادث شود

گيرد که در هر دو، قوای عالم بالا با عناصر عالم  قرار می« هيميا»و « ليميا»در ذيل 

 دماوندی .ک.)رآيد.  پايين ترکيب شده و بدين واسطه تأثيرات عجيبی به وجود می

طلسمات ـ 1اند:  افکنی، طلسمات سه دسته بوده طلسم در تاريخ (552ـ556: 1955

طلسمات عمومی:  ـ5رساند؛  شخصی: که خير و شر را به يک شخصِ خاص می

های شخصی بودند و در يک بنايی عمومی مانند مسجد،  که فراتر از طلسم
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ها  لکرد آنطلسمات شهری: که مقياسِ عم ـ9 ؛شدند بيمارستان و ... نصب می

 (561: 1995)طاهری و ديگران کليت يک شهر بود و ابدی بودند. 

توان دانست که سازندة طلسم، از قدرتی فرابشری  با بررسی انواع طلسمات می

برخوردار است؛ يعنی يا از طريق استمداد از نيروهای اهورايی مانند دعاها، 

نی مانند ديوان، اجَنّه و پريان تعويذها و اسماء اعظم، و يا به ياریِ نيروهای اهريم

مذکور  همة طلسمات (9)آورد. تقريباً بجز چند مورد استثنايی، آن را به وجود می

ند و برای هست که بيشتر از نوع طلسمات عمومی ـهای پهلوانی  در داستان

يا به دستِ و يا به دستورِ  ـ اند ها ساخته شده ها و دفينه حفاظت از گنجينه

اند؛ يعنی  مند ساخته و افکنده شده ياءالله، پهلوانان و پادشاهانِ فرهپيامبران، اول

ند. هست  کسانی که با عالمِ غيب و مينو ارتباط دارند و جزءِ بندگانِ برگزيدة الهی

طومار کهن شاهنامة )توان به: سليمان)ع(،  افکنان می ترينِ اين طلسم از معروف

 (5599ـ5911: 1996 اهنامة نقّالانش)يوز آصف حکيم،  (552ـ559: 1992 فردوسی
؛ 564ـ562: 1969)انجوی شيرازی  ،طهمورث (959-951: 1999 قبانامه زرين)کيومرث، 

و  459: 1991 طومار نقّالی شاهنامه)جمشيد، ( 456ـ494: 1992 طومار کهن شاهنامة فردوسی

: 1956 نامه سام؛ 544: 1991؛ مختاری 559: 1951؛ مادح 64-61: 1911 لشکر هفت؛ 542ـ546

 (1199-1144: 1999 طومار شاهنامه؛ 911-915: 1911 لشکر هفت)فريدون،   (112-111

اشاره  (549-525: 1994 فرامرزنامة بزرگ)و گرشاسب  (1411-1451: همان)منوچهر 

 کرد.

های کاوه  های عاميانة شاهنامه، يکی از خويشکاری در طومارهای نقّالی و داستان

سازی است، که در  فراانسانی او در ارتباط است طلسمکه با شخصيت مينوی و 

پذيرد. در اين روايات،  راستای تقابلش با نيروها و کارگزاران اهريمنی صورت می

 ورزد: افکنی مبادرت می سازی و طلسم کاوة آهنگر سه بار به طلسم
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ها و زنجيرهايی که ضحاک را به وسيلة آنها به بند کشيد و  طلسم کردن ميخ ـ1

چاهی که آن را نيز به ياری اسم اعظم طلسم کرده و ترتيب داده بود زندانی در 

 کرد و در پايان، الواحی را که منقوش به اسماء اعظم بود در چاه دفن کرد.

 (15ـ19: 1956 نامه مشکين)
کُک کوهزاد پس از چهل روز ناپديد شدن از انظار، به  گاه طلسم کردن حبس ـ5

ای که هر گاه کُک قصد گريز  ؛ به گونهککخنجر به دور  ای با وسيلة ترسيم دايره

 ( 159: 1999 طومار شاهنامه)آمد.  داشت، آن دايره به صورت ديواری به دورش برمی

گرز  ای که در ضرب ؛ به گونهفريدون ز گاوسرگر ايجاد طلسم بر پيشانیـ 9

به  ، طلسمی را که شيطان بر روی دوش ضحاکضحاکفريدون بر مارِ سرِ دوشِ 

 ،1969انجوی شيرازی ؛ 56همان:  .ک.)رصورت دو مارِ سياه قرار داده بود، باطل شد. 

 (96: 9ج
يعنی  ؛عالم الهی و اهورايی داستان بالا، شاهد تقابل و چالش کارگزار در هر سه

و کک کوهزاد ـ که هر دو از  ضحاککاوة آهنگر با کارگزارانِ عالم اهريمنی، 

ن اول، به آيند ـ هستيم. در داستا ت حماسی به شمار میهای ادبيا پليدترين چهره

کاوه به کمک اسم اعظم اشاره شده است.  صراحت و روشنی به ساخت طلسم

کک در داستان دوم نيز، چهل روز ناپديد شدنِ کاوه برای طلسم کردنِ حبسگاه 
نشينی کاوه برای ساختِ اين طلسم باشد؛ چهل  ای بر چله ، شايد قرينهکوهزاد

ای  های سير و سلوک از اهميت ويژه زی که در عرفان اسلامی و آيينرو

 برخوردار است.

مينوی  مدر داستان سوم نيز هر چند به طور مستقيم به ارتباط طلسم کاوه با عال

که او قادر است طلسمی بر گاوسرِ فريدون ببندد که  اشاره نشده ولی همين

ر يقين، اين طلسم، طلسمی تواند طلسم شيطان را باطل کند، پس به طو می
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مند و اولياءاللّهی او را  اهورايی است و ارتباط کاوه با عالم بالا و شخصيت فره

 دهد. نشان می

 

 مرگ اختیاری کاوة آهنگر

ای به  گونه اشاره فردوسی و کتب تاريخی پس از اسلام، هيچ شاهنامةهر چند در 
لی برخی از طومارهای چگونگی مرگ و پايان زندگی کاوة آهنگر نشده است، و

های عاميانة شاهنامه به اين موضوع پرداخته و به آن اشاره  نقّالی و داستان
(، پايان شاهنامة نقاّلان)نامه  زريریاند. در يکی از اين طومارها موسوم به  کرده

خورد و او به مرگ  کاوه، به مانند اولياءالله به دست خودش رقم می زندگی
، به رمهری نوذ اين روايت، امير کاوه و امير مرداد، پس از بیميرد. در  اختياری می

نشينند. نوذر بعد از يورش افراسياب  روند و در آنجا مجاور می دخمة فريدون می
کند،  به ايران، وقتی نياز به اين دو سردار بزرگ را در لشکرش احساس می

يند. عاقبت نما فرستد و هيچ يک از آن دو اجابت نمی چندين مرتبه واسطه می
خود به اتفاق جمعی از بزرگان سالخورده و با خلعت شاهوار روانة دخمة 

گويد: چون من مايل به  رسد به مرداد می شوند. خبر که به کاوه می فريدون می
ام ساخته نيست، از حضرت  ديدار نوذر نيستم و هم بر اثر ناتوانی کاری از عهده

از »نمايم. سپس،  ويش را مسألت میيزدان طلب آمرزش نموده، خاتمتِ حيات خ
الله، ابراهيم  الله، نوح نجی دم صفیمرداد حلاليت طلبيده، کلمة لا اله الاّ الله، آ

الله را بر زبان جاری نمود و بخفت. مرداد نظر کرد ديد کاوه روح پاکش به  خليل
  (1425: 1996 شاهنامة نقّالان)« .عالم قدس طيران نمود

اختياری متصوفه  های مربوط به مرگ از برخی داستانبرگرفته اين روايت، ظاهراً 

ترين منبعی که به ذکر اين موضوع  رسد قديمی و اولياءالله است. به نظر می

 ابوريحان بيرونی باشد:« ماللهند»پرداخته، 
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ای از صوفيان بر ما وارد شدند و به مکانی به دور از ما برنشستند و يکی  طايفه»

چون فارغ آمد، با من التفات کرد و گفت: يا شيخ! بدينجا  به نماز برخاست و

مکانی شناسی که شايستة آن باشد که ما بدان ميريم؟ و من گمان بردم که 

خواستار خواب است و مکانی بدو نمودم و بدان شد و بر پشت افتاد و ساکن 

 حانيابور) «شد و من برفتم و او را حرکت دادم و ديدم که سرد شده است.

 (61: 1ج ،1965 یونريب

 نيز حکايتی نزديک به مضمونِ مرگ اختياری آمده بدين شرح رسالة قشيريهدر 

يکی از اين طايفه را اجل نزديک آمد ]غلام را[ گفت: يا غلام! ميان » :آمده است

من ببند و روی من بر خاک نه که رفتن من نزديک آمد و گناه بسيار دارم و هيچ 

ارم. يارب! مرا توئی و مرا جز تو هيچ کس نيست و عذر ندارم و هيچ قوّت ند

 ( 256: 1961) «بانگی بکرد و فرمان يافت.

اما معروفترين داستان در اين باب، داستان ملاقات عطّار نيشابوری با درويشِ 

 پاکباخته و مرگ اختياری آن درويش در برابر چشمان عطاّر است:
مله بود و درويشی به آنجا روزی در دکّان عطاری مشغول و مشغوف به معا»

رسيد و چند بار شیء الله گفت. وی ]عطار نيشابوری[ به درويش نپرداخت. 

درويش گفت: ای خواجه تو چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت: چنانکه تو 

توانی مُرد؟ عطار گفت: بله.  خواهی مرد! درويش گفت تو همچون من می

لله و جان داد. عطار را درويش کاسة چوبين داشت زير سر نهاد و گفت: ا

 (299 :تا بی ،)جامی «حال متغيّر شد و دکّان بر هم زد و به اين طريق درآمد.

 

  نتیجه

و متون تاريخی پس از اسلام، کاوة آهنگر به عنوانِ نخستين پهلوان  شاهنامهدر 

افرازد و به ياریِ فريدون  ملی که در زمانِ پادشاهیِ ضحاک، عَلَم طغيان بر می

شود. اين چهره،  رساند شناخته می بد و او را در رسيدن به قدرت ياری میشتا می
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ولی در روايات عاميانه و طومارهای نقّالی به عنوان يکی از اولياءالله معرفی 

شود که به ياریِ نيروهای الهی و قدسی، در برابر ضحاک و نيروهای اهريمنی  می

ظاهراً الگو گرفته از زندگی  ها و اعمالِ کاوه، ايستد. برخی از خويشکاری می

مند پارسی است که مهمترينِ آنها  پيامبران، اولياءالله، مشايخ صوفيه و شاهان فره

 ،عبارتند از: رسيدن به مقام اولياءاللیّ به واسطة خاموش کردنِ آتش شهوت

استمداد از نيروهای قدسی در ساخت  ،دانستن اسم اعظم ،دانستن زبان پرندگان

 من سوز و مرگ اختياری او.طلسماتِ اهري

 

 وشتن یپ

طور   و به اءيافراد، اش یاست که برخ یو فعال زيمانا، قدرت اسرار آم ،یمردم مالنز ةديبه عق( 1)

و خلاق باشد،  ايثمربخش، پو ینفوس مردگان و همة ارواح دارند. هر چه در نظر آدم یکل

 (  95و49 :1959 ادهيال .ک.) ر .مند از ماناست بهره

 قبانامه نيزر؛ 915ـ919: 1956 نامه سام؛ 955: 1951مادح  .ک.ر گريد یها نمونه یبرا (5)

، 191: 1996 شاهنامة نقّالان؛ 14: 1956 نامه نيمشک؛ 1591، 1559، 1552، 1519، 1515: 1999

565. 

مرزبان ) شود یها، طلسم ضحاک است که به دست فرامرز شکسته م نمونه نياز ا یک( ي9)
رخش توسط مرجان جادو  ینگهدار یبرا یساخت طلسم ،یگريو د( 51ـ59 :1999 یفارس

 (9191ـ9124 :1996 شاهنامه نقّالان. )شود یبرداشته م انياز م رياست که توسط جهانگ
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As the first hero of Shāhnāmeh, Kāve Āhangar (Kaveh the Blacksmith) is 
one of the characters whose name is not mentioned in Avestan and Pahlavi 

texts; some scholars believe that he is an emerging figure in Iranian epic 

literature. According to the Shāhnāmeh, the activities of Kaveh were to help 

Fereydun in the uprising against Zahāk and to build a national flag for 
Iranians. After completing these two tasks, he suddenly leaves the scene and 

faces an uncertain end. But in some folklore texts and books of Naqqali, the 

story of this heroic figure is narrated in a different way. In these texts, he is 

introduced not as a national hero, but as one of the saints who, with the help 

of the sacred and supernatural forces, rises up against the demonic forces. 

Based on folklore texts and books of Naqqali and by using descriptive-

analytical method, the present article tries to explain the narrative themes 

related to the life of Kaveh. The authors believe that many of the fictional 

themes of his life – such as reaching the station of saints, making the flag 

called Derafsh Kavian with help of Divine names and motifs, casting spells 

on demonic characters, knowing the language of birds, choosing a voluntary 

death - have been borrowed from the stories concerning the life of saints, 

mystics and charismatic kings of Iran.
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